
وجود تمام دل خوری هایی که به آن ها اشــاره کردید، 
همچنان اگر برگردید به عقب باز هم پیشــنهاد »رابطه« 
را قبول می کنید. پس به نظرم اگر  الان هم پیشنهادی 

داشته باشید، قبول می کنید!
علیرضا رضاییان: الان سنم بالا رفته و توان ندارم...

ولی برق چشــمانتان می گوید که هنــوز بازیگری را 
دوست دارید

علیرضا رضاییان: )باخنده( بله، خیلی خیلی دوست دارم.
ثمین سالاریه: همه بچه های ما بازیگری را دوست دارند؛ 

من می دانم.

تا به حال  برایتان پیش آمده که هنگام تماشای یک 
فیلم، با خودتان بگویید کاش من ایــن نقش را بازی 

می کردم؟
علیرضا رضاییان: بله 

چه فیلمی؟
علیرضا رضاییان: )با خنده( ایرانی نبوده

برگردیم به صحبت های قبــل، در مورد کم توجهی به 
ناشنوایان صحبت شد و دلگیری آن ها از تبعیض هایی 
که وجود دارد؛ می خواستم بدانم که این کم توجهی ها 

فقط مربوط به صدا و سیما است یا نه؟
علیرضا رضاییان: نه تقریبا همه جا همین طور است. مثلاً 
مدتی است که بابت کاری به شرکت بیمه می روم. کارکنان 
آن جا اصلاً ناشــنوا را که می بینند می چرخند، کارشــان را 
انجام نمی دهند. وقتی می فهمند مراجعه کننده ناشــنوا 
است حتی سرشان را بلند نمی کنند که لب بزنند تا ناشنوا 
متوجه حرفشان شوند. همان طور که سرشان پایین است، 
می گویند برو این ور یا برو آن ور. حتی یک روز برای یکی 
از کارکنان آن جا روی یک برگه نوشــتم که برای چه کاری 
به بیمه رفته ام. او هم برایم نوشــت که فردا بیا انجامش 
می دهم. فــردای آن روز که به آن جا رفتــم، کتمان کرد و 
گفت که من کِی چنین حرفی زده ام؟  یک سال و نیم است 
برای یک مهر به بیمه می روم و می آیــم هنوز هم آن مهر 
را نزده اند. آخر کار ما را می اندازند در ســطل آشغال، هیچ 

توجهی به ما نمی کنند...

باز برمی گردم بــه »رابطه«. در بخشــی از »رابطه«، 
خسرو شکیبایی از شما و همکلاسی هایتان می پرسد 

»ضعف نفس« چیســت؟ حالا من بعد از 37ســال 
دوباره این سوال را شما می پرســم؛ »ضعف نفس« 

چیست؟
علیرضا رضاییان: ضعف نفــس یا همان اعتماد به نفسِ 
پایین یعنی من توانایی انجــام کارها را ندارم. آن زمان هم 
در »رابطه« منظور خســرو شــکیبایی این بود که خجالت 
نکش، خودت برو جلــو. نترس، این مســیر را ادامه بده. 
عقب نشینی نکن، رو به جلو برو. کاراکتر خسرو شکیبایی 
در »رابطه« از عدم اعتماد به نفس و درد و دل هایی که واقعا 
ناشنوایان داشتند، می گفت. کلاً مضمون »رابطه« این بود 
که ناشــنوایان باید اعتماد به نفس داشته باشند و بتوانند 
خودشان کارهایشان را انجام دهند، از این که ناشنوا هستند 

ناراحت نباشند.

به نظرم دفعــه بعد که به بیمه یا هر کجا شــبیه به آن 
رفتید، این دیالوگ های خسروشــکیبایی را در ذهنتان 

مرور کنید. 

با لبخند سرش را به نشانه تایید تکان می دهد.  

تحصیلاتتان چیست؟
علیرضا رضاییان: لیســانس بــرق دارم. آن زمان هنوز 
دانشگاه »فرشتگان« تاسیس نشــده بود و من با شنواها 

درس خواندم.

چه خوب، من از این که ناشنواها دانشگاه جداگانه ای 
دارند، اطلاعی نداشتم.

علیرضا رضاییان: الان بله ولی در گذشــته ناشــنواها و 
شــنواها در یک کلاًس تحصیــل می کردند. هــر کس که 
می خواست می توانســت به همراه یکی از اعضا خانواده یا 

رابط برود و همراهش سر کلاًس کنارش بنشینند.  
ثمین سالاریه: اساتید هم به طبع توجهی به این بچه ها 
نمی کردند. چون من خودم چندین بار به عنوان رابط همراه 
بچه ها در این کلاًس ها حضور داشــتم و از نزدیک شــاهد 
بودم. الان چندســالی اســت که دانشــگاه »فرشتگان« 
مخصوص ناشــنوایان و معلولین در میــدان صنعت، راه 
افتاده و رشته هایی مثل مهندسی، گرافیک و عکاسی در آن 
تدریس می شود. بعضی از اساتید دانشگاه اشاره بلدند، اگر 

هم بلد نباشند مترجم آن جا هست. 

آخرین بار چه زمانی فیلم »رابطه« را تماشا کردید؟
علیرضا رضاییان: خیلی وقت اســت، یادم نیست... اما 
هنوز هم گاهی که از تلویزیون پخش می شود، فامیل ها به 

من پیام می دهند که فیلم را نگاه کنم.

احساس می کنم شما سینما را فراموش کردید؟

علیرضا رضاییان: ســینما مــا را فراموش کــرده، همه 
فیلم سازها فقط با شنواها کار می کنند، ناشنواها را فراموش 

کرده اند...

اگر فرزندانتان در دوران کودکی می خواستند بازیگری 
کنند، اجازه می دادید؟

علیرضا رضاییان: خودشان هیچ وقت علاًقه ای نداشتند.

فرض کنید همه چیز تغییر کرده، آن ها هم علاقه مند 
 شده اند!

علیرضا رضاییان: اگر دوســت داشته باشــند، من مانع 
نمی شوم.

بقیه اعضای خانواده تان هم ناشنوا هستند؟
علیرضا رضاییان: همســرم ناشنوا اســت. دخترم شنوا 
است. پسرم شــنوا بود ولی در دوران نوزادی بر اثر بیماری 

تب کرد و نیمه شنوا شد. 

)خطاب به رابط( شــما در خانواده تان فرد ناشــنوا 
دارید؟

ثمین سالاریه: نه

چه شد که زبان اشاره را یاد گرفتید؟
ثمین سالاریه: دوســت ناباب! سال ها پیش چند خانم 
ناشنوا در کارگاه پدرم کار می کردند. پدرم از من خواست که 
سرپرست کارگاه باشم. بلد نبودم با آن ها حرف بزنم. اوایل 
فقط نگاهشان می کردم و آن ها با اشاره صحبت   می کردند. 
یکی از آن ها به من گفت که تو لب خوانی خیلی خوبی داری. 
بیا ببرمت انجمن آن جا یاد بگیر. آن قدر از خوبی های این 
کار و پول زیادی که در آن هست گفت تا بالاخره قبول کردم 
و با او به انجمن رفتم! هیچ وقــت روز اولی که بین بچه ها 
نشستم را فراموش نمی کنم، واقعا سردرد گرفتم. کلاًس ها 
را ادامه دادم، در ترم دوم بود که اولین ترجمه فیلم سینمایی 
را انجام دادم که روی پرده ســینما رفت. بعــد که وارد کار 
حرفه ای شدم، دیدم نه تنها پولی برای من ندارد که من پول 
هم می دهم! الان سیزده سال است که به همین منوال دارم 
با بچه ها کار می کنم. نه بیمه ای داشتیم نه هیچ چیز دیگر، 
همه اش دلی بوده است. خلاًصه اشاره را ادامه دادم تا الان 
که به همراه یک تیم در شــبکه مســتند صدا و سیما برای 
بچه ها کار می کنیم. خودمان داریم سعی می کنیم که یک 
پلتفرم مخصوص بچه های ناشنوا بزنیم که بتوانند رایگان 
با آن کار کنند. داریم ایــن کارها را انجام می دهیم تا ببینیم 

خدا چه می خواهد.

خیلی هم عالــی، امیدوارم کــه در ایــن کار و همه 
کارهایتان موفق باشــید، )خطاب به علیرضا رضاییان( 
خب حرف آخر؟ هر مطلبی که خودتان دوســت دارید، 

بیان کنید. 
علیرضا رضاییان: چیزی که همیشــه ما ناشنواها را آزار 
می دهد، بی توجهی اســت. بگذارید نقش های ناشــنوای 
فیلم ها را خود ناشــنواها بــازی کنند. ناشــنواها بیکارند، 
نقش هایشــان را هم شــنواها می گیرند. ایــن هم یک 
نوع بی توجهی اســت که ما ناشــنواها را ناراحت می کند. 
الان چندســالی اســت که در فضای مجازی برای این که 
صفحه هایشان بازدید بخورد، فیلم های چند دقیقه ای طنز 
می سازند. این که در بعضی از این فیلم ها ادای ناشنواها را 
درمی آورند خیلی به ما برمی خورد. این کار قشنگی نیست 
که برای خندان بقیــه، ما را مســخره می کنند. من خیلی 

ناراحت می شوم. 

شدت ناراحتی و آسیب دیدن 
بازیگران کودک و نوجوان شنوا بیشتر از ما 

است. چون من ناشنوا هستم و از همان 
کودکی همیشه شاهد این بوده ام که به ناشنوا 

اهمیت داده نمی شود. به همین دلیل دیگر 
عادت کرده ام که به من پیشنهاد کار نشود یا 

اگر کاری از قبل انجام داده ام و تمام شده، 
می دانم که دیگر تمام شده و می رود کنار
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